
مهران زینت بخش درگذشت
زینت بخش،  مهران 
از مستندسازان سینمای 
ایــران، پــس از تحمل 
دار  بیمــاری   دوره  یک 
فانــی را وداع گفــت. 

 مهران زینت بخش متولد ســال ۱۳۴۷ و 
فارغ التحصیل رشــته فیلم سازی از مرکز 
آموزش فیلم ســازی باغ فــردوس بود و 
فعالیتش را از ســال ۱۳۶۵ با عکاســی، 
فیلم بــرداری و بازیگــری شــروع کــرد. 
مراســم تشــییع این هنرمند فقیــد امروز 
نهم مرداد ماه ســاعت ۱۰ صبح در قطعه 
هنرمنــدان بهشــت زهــرا(س) برگــزار 
می شود. امید نجوان، منتقد، درباره زندگی 
این مستندساز نوشت: «مرکز توان بخشی 
کهریــزک کــرج ایــن روزها تصویــر مرد 
میانســالی را به خاطــر دارد که ماه های 
متمادی گویی به تخت دوخته شده باشد، 
با حسرت به سقف چشم می دوخت و هر 
روز خــودش را در برکــه  بی انتهای خیال 
غرق می کرد. مردی که این آخری ها دیگر 
حتی عضله هایش هــم تحلیل رفته بود 
و از آن جثه  ســابق  (قبل از آنکه عارضه  
مغــزی او را زمین گیر کنــد) دیگر چیزی 
برایش نمانده بود، جز یک  پاره استخوان. 
او در تمام این مدت بســیار طولانی بارها 
با اصرار و هیجان کوشــید تــا خود را به 
پزشــکان و پرســتاران و هم اتاقی هایش 
معرفی کند و به آنها بگوید مســتندهایی 
کــه دربــاره  «فرهــاد مهــراد»، «فریدون 
فروغی» و یک پاســوخته  ســینما به نام 
«شهرزاد» دیده اند، کار خود اوست. حتی 
یک بار از یکی از دوســتانش خواسته بود 
فیلم هایــش را روی یــک فلش  کپی کند 
و بیــاورد تا در لابی آسایشــگاه یک اکران 
خصوصی راه بیندازند و به همه ســاکنان 
و مسافران دائمی آسایشگاه ثابت کند که 
درباره  خودش و حرفــه ای که بی نهایت 
دوستش می داشــت اغراق نکرده است . 
متأســفانه ایــن  سرنوشــت غم انگیــز و 
غم بار فیلم ســازی بود که گویی سرشت 
او را به ســیاهه  بلند بالایــی از تلخی ها و 
تلخکامی هــا و موانع بی پایــان پیوند زده 
بودنــد. ...اما چرخ کج رفتــار با او مهربان 
نبود و داستان زندگی اش را به گونه دیگری 
نوشت. یادش مانا، روحش آرام و جایش 

همیشه سبز باد».
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شــرق: بهمن فرمان آرا پس از چند ســال تلاش برای ساخت سریال و 
فیلم، سرانجام توانست ساخت فیلمی بر اساس «چشمهایش» بزرگ 
علوی را آغــاز کند، اما پس از چند هفته فیلم بــرداری، اینک از توقف 
فیلــم به دلیل کمبود بودجــه خبر می دهد. فرمــان آرا در گفت وگو با 
«شــرق» می گوید: «زمانی که گفتند این فیلم را بساز، گفتم فیلم گرانی 
اســت، گفتند این دیگر مسئله شما نیست، ما بودجه را تأمین می کنیم. 
الان ســه هفته از شــروع فیلم برداری گذشــته، ۱۵ میلیارد اختصاص 
دادند، با اینکه می دانســتند بودجه لازم چندین برابر اســت، می گویند 
دیگر پول ندارند، در حالی که قرار بوده بودجه فیلم ۵۲ میلیارد باشــد. 
چند جای دیگر از جمله بانک گردشــگری هم قرار بوده کمک کنند». 
فرمــان آرا می گوید حدود ۲۰ دقیقه فیلم «چشــمهایش» فیلم برداری 
شــده، اما ناگزیر بنابر شــرایط موجود تصمیم به توقف ادامه ســاخت 
فیلم گرفتند: «الان مســئله  این اســت که دیگر پول نداریم که حتی به 
کارگران فنی بدهیم، بنابراین امروز به این نتیجه رســیدیم که یا کســی 
پیدا می شــود هزینه فیلم را بدهد و مــا ادامه می دهیم و فیلم را تمام 
می کنیم، یا اینکه تعطیل می شــود و تنها چیزی هم نیست که تعطیل 
می شود». فرمان آرا می گوید: «از فرط استیصال است که اعلام می کنیم 
فیلم تعطیل شده. با اما و اگر نمی توان با بهترین گروه فیلم برداری کار 
کرد. قســط اول را هنوز نداده اند. من تهیه کننده فیلم هســتم، اما قرار 
نبود خودم سرمایه گذاری کنم. ما حداقل ۲۵ جلسه دیگر فیلم برداری 

داریــم، اما پول نداریم کــه ادامه بدهیم. بنابراین اگر امروز وســایل را 
تحویل بدهند، فیلم تمام می شود». بنیاد سینمایی فارابی، سرمایه گذار 
و حامــی مالی فیلم «چشــمهایش» بــه کارگردانــی و تهیه کنندگی 
فرمان آراست، اما چنان که پیداست، از عهده تأمین مالی فیلم برنیامده 
اســت. فرمان آرا می گوید: «دیروز با فارابی جلســه داشتیم، خیلی هم 

لطف داشــتند اما گفتند واقعیت این اســت که خــودِ فارابی هم دیگر 
پول ندارد».

بهمن فرمان آرا چندی پیش از اقتباس هایی گفت که بر اســاس دو 
اثر مهم ادبی، «چشمهایش» بزرگ علوی و «داستان جاوید» اسماعیل 
فصیح آماده کرده اســت؛ راهی که با ســاختن «شــازده احتجاب» بر 
اساس شاهکار گلشــیری آغاز کرد و قرار بود با ساخت «چشمهایش» 
ادامه پیدا کند. اگرچه در ســاخت سریال «داســتان جاوید» مشکل ها 
افتــاد، خبر آغاز فیلم برداری «چشــمهایش» اتفاقی امیدوارکننده  بود، 
امــا اینک با توقف ســاخت آن سرنوشــتی نامعلوم پیدا کرده اســت. 
فرمــان آرا می گوید: «همه می داننــد که من آدم محبــوب این آقایان 
نیســتم، ولی خــب کار کردیم. همه شــان هم گفتند خوب اســت که 
دومرتبه دارید کار می کنید. بهترین گروهی را که ممکن اســت در ایران 
کســی داشته باشد دور هم جمع کردیم. ۱۰، ۱۵ روز اول فیلم برداری را 
در خانــه ای بی نهایت زیبا کار کردیم، حالا یک مرتبه تعطیل شــده. اما 
حتی نمی خواهم بگویم مخصوصــا این کار را می کنند، چون می دانم 
مملکت در حال جنگ هم اســت. من در ۸۳ســالگی روزی ۱۲ ساعت 
کار می کنــم و نمی دانم ایــن فیلم برای من آخرین فیلم اســت یا نه، 
اما آرزویم این بود که چشــمهایش ســاخته و پخش شود». فرمان آرا 
می گوید هنوز گریه نکرده ام، اما شب که شود، شاید آدم آهسته آهسته 

گریه کند.

بهمن فرمان آرا: «چشمهایش» متوقف شد

هنوز گریه نکرده ام! شغاد
چهره پلید شاهنامه (۲)

شغاد در پاسخ به رستم گفت: «از شاه کابل دیگر 
هیــچ یاد مکن، پیــش از این با من بــه مهر رفتار 
می کــرد و هرگاه مــرا می دید درود و آفرین می فرســتاد. 
اکنون هرگاه می نوشــد، آشــوبی بر پا می دارد و خود را از 
همگان برتر می داند. در انجمنی از بزرگان مرا خوار کرد و 
ســرانجام گوهر و سرشــت بد خود را نشان داد. با خشم 
گفــت تا کی ما باید به زابلیان بــاژ بدهیم، نپندار ما توان 
رویارویی با سیستانیان را نداریم، از این پس نمی گویم که 
او رستم است، براى اینکه مردانگی و خاندان و گوهر ما از 
او برتر است. به من هم گفت تو نیز فرزند زال نیستی، اگر 
هم باشی او به هیچ نمی ارزد. در برابر آن مهتران دلم پر 

از درد شد و مرا با چهره اى زرد از کابل پر اندوه براند».
رستم چون این ســخنان از برادر خود بشنید، سخت 
برآشــفت و گفت: «هرگز نخواهم گذاشــت کسی درباره 
بــرادر و خاندان من این گونه ســخن بگوید» و با خشــم 
و دلجویــی افــزود: «نه از او بیمی راه بــه دل بده و نه از 
لشکرش. آرزو می کنم نه لشکرش به جاى ماند و نه تاج 
و تختش. او را براى این یاوه گویی ها بی جان خواهم کرد 
و دوده و خاندانــش را درهم خواهم پیچید و آنگاه تو را 
بر جاى او بر تخت نشــانم و ســر و بخت شاه کابل را به 
خاك می آورم». سپس شــغاد را چند روزى در زابل نگه 
داشــت و از میان لشکریانش چندین جنگجوى را برگزید 
که همه آنان مردان نبرد بودند و به آنان فرمان داد آماده 
رفتن به ســوى کابل شوند. چون همه کارها ساخته شد، 
رســتم نیز آماده شد تا شــاه کابل را پاداشی در خور دهد. 
شــغاد نیز آماده شد تا با رستم همراه شــود و به رستم 
گفت: «هیچ درباره شــاه کابل اندیشه نکن که اگر نام تو 
را بر آب کابل بنویسم، خواب به چشمان هیچ کس در آن 
سامان راه نخواهد یافت، چون کسی تاب ایستادن در برابر 
تو را ندارد و اگر تو بجنبی چه کسی را پاى درنگ باشد. بر 
این باورم که او پشــیمان شده باشد و از اینکه کابل را رها 
کرده ام، در اندیشه درمان است. می دانم کسانی را از کابل 

به خواهشگرى و میانجیگرى روانه خواهد کرد».
رستم در پاسخ گفت: «همین است که می گویی و راه 
درســت نیز همین است، نیازى نیســت که به کابل سپاه 
بکشــم. براى بر جاى خود نشــاندن کابلیان زواره و صد 
سوار نامور بس اســت و همان سد پیاده می توانند کابل 

را رام گردانند».
زواره رســتم را گفت که نیازى نیست او سپاه صد نفره 
را فرماندهی کند و او خود شــاه کابل را سر به راه خواهد 
کرد. دریغا از آنجا که دست روزگار سرنوشت را به گونه اى 
دیگر نوشــته و خامه در خون زده اســت، رستم بر رفتن 
به کابل پافشــاى کرد و همانی شد که هزاران سال است 
ایرانیان براى آنچه بر پهلوان افسانه اى شان آمده، چشم 

تر دارند.

بر دیوار موزه هنرهای معاصر«به گزارش زنان»  
ایســنا: اکنون که موزه هنرهای معاصر به ارتباط   
فراگیــر با مردم جامعه روی آورده اســت، این بار 
هنــر را از نظر زنــان روایت می کنــد.  آثاری کــه در این 
نمایشگاه روی دیوار رفتند، آثار کمتردیده شده  یا دیده نشده 
گنجینه موزه بودند که حضور زنان در هنر معاصر ایران را 
در حوزه هــای نگارگری، پاپ آرت، ســرامیک، نقاشــی  و 
مجســمه به تصویر کشیده اند.  این نمایشــگاه بازخوانی 
حضــور زنانــی بــود کــه در تاریخ هنــر معاصــر ایران 
می درخشند اما کمتر دیده شده اند. رویدادی که با نمایش 
۱۲۱ اثــر از ۶۵ هنرمنــد زن نوگرا، در پــی آن بود تا دیدی 
پیوسته و منسجم از این حضور فراهم آورد. در نمایشگاه 
«به گزارش زنان»، ســکوت دیوارها پر از صدا بود؛ صدای 
زنانــی که با رنگ، فــرم و تکه های نــور، از خویش گفته 
بودنــد. نمایشــگاه نه فقــط مجموعــه ای از تابلوها که 
گردهمایی زیســته های زنانه بود؛ بازتابی از درد، رؤیا، تن، 

شهر و دنیای درون. 

شاهنامه خوانی

 نماینــدگان مجلــس بــه وزیــر 
فرهنــگ و ارشــاد کارت زرد نشــان 
دادند. یکی از دلایــل این کارت زرد، 
مجوز اکران به فیلم پیرپســر بود که 
بــه نظر دوســتان، موجــب طلاق و 
فســاد و تباهی در جامعه می شود. 
در همین راســتا پیشــنهاد می شود 
فیلــم، براســاس داســتانی جدیــد 

بازسازی شود.
 پرده اول:

غلام (مردی متعهد، دلســوز و معتمد محل) که با 
مذاکرات مخالف است، وارد خانه می شود. هندوانه ای 
را که از میوه فروشی آسدمرتضی خریده، به داخل حوض 
می اندازد. علی و رضا (دو پســر جوان غلام) از شــدت 
پرتاب هندوانه، خیس می شوند و لحظات مفرحی ایجاد 
می شود (دیالوگ پسرها: وااای! از دست شما آقاجون). 
غلام اعلام می کند که اخیرا در مغازه سمساری غمخوار، 
دختری به نــام رعنا را دیده که به دلیل سیاســت های 
اقتصادی غلط دولــت، نمی تواند خانه ای برای خودش 

اجاره کند.
لحظــه ای مکــث؛ در اینجــا ایدئال این اســت که 
پســرها بگویند «به ما چه ربطی داره آقاجون؟ ایشــالا 
خدا کمکش کنه». غلام هم ســری تکان دهد و بگوید: 
«واقعا جامعه بد شده» و همین جا فیلم تمام شود. اما 
متأسفانه ساختار دراماتیک دست و پای ما را بسته است.

غلام تأکید می کند که باید به دختر کمک کنند. پسرها 
نیز چنین نظری دارند. غــلام می گوید واحد بالایی را به 
دختــر اجاره می دهیم. برای آنکه دختر معذب نشــود، 
خودمــان از خانه می رویم بیرون و آواره کوچه و خیابان 
می شــویم. پســرها موافقت می کنند و می گویند کاملا 

منطقی است.
 پرده دوم:

رعنا در حال اسباب کشی است. می بیند غلام و پسران 
دارند جمع می کنند تا برونــد. رعنا می گوید کجا؟ برنج 
خیس کردم! غلام توضیح می دهد که ما می رویم تا شما 
راحت باشــید. رعنا لبخندی می زند و می گوید من ابتدا 
تحت تأثیر فضای مجازی قصد داشتم تا مستقل زندگی 
کنم اما ناگهان نور آگاهی بر من تابید و منصرف شــدم. 
بعد با دســت به در ورودی خانه اشاره می کند. غلام و 

پســران بر می گردند و می بینند پدر و 
مــادر رعنا چمدان به دســت دم در 
ایســتاده اند و به آنها لبخند می زنند. 
رعنا می گوید: آقاجــون و مادرجون 
هم اومدن با من زندگی کنن! پدر رعنا 
رو به دختر می گوید: دخترم حالا که 
همه چیز به خوبی و خوشی حل شد، 
برو چایی بیار! کمی بعد رعنا با سینی 
چای به حیاط می آید. غلام با خنده می گوید: دستت درد 
نکنه دخترم. این چایی خــوردن داره! نگاه رعنا به نگاه 
علی گره می خورد. هر دو از شرم بر خود می پیچند. چای 
روی پای علی می ریزد و رعنا ریز می خندد. صاحب وانت 
که اثاث را آورده، از پدر رعنا می خواهد که حساب کتاب 
کند. غلام پیش قدم می شود و می گوید به جان این دو تا 
بچه اگه بذارم شما حســاب کنید! پدر رعنا دست غلام 
را می گیرد و کارتش را به سمت صاحب وانت می گیرد 
و می گوید «نه! از این کارت بکشید!». کم کم کشمکشی 
جانانــه بین غلام و پدر رعنا در می گیرد و در نهایت کتف 
غلام در می رود و پدر رعنا موفق می شــود کارت را روی 
کارتخوان بکشد (این هم برای آن دسته از تئوریسین های 
فیلم نامه که می گویند کشــمکش در پرده دوم باید بالا 

بگیرد).
 پرده سوم:

مراســم عروســی علی و رعنا در حیــاط خانه غلام 
در حــال برگزاری اســت. غــلام به ســلامتی عروس و 
داماد شیشــه گلاب را سر می کشــد و به پدر و مادر رعنا 
می گوید: ولی کاش این آقا رضای ما هم یه سروسامونی 
می گرفــت. در همین لحظه، ناگهــان دختری با حجب 
و وقار وارد عروســی می شــود. جلوی پــدر و مادر رعنا 
می ایستد و می گوید: «آقاجون! ننه! من دخترتونم! نعنا! 
خواهر رعنا. منو وقتی دو ســالم بود گم کردید. حالا من 
پیدا شدم». پدر رعنا در حالی که می لرزد، می گوید از کجا 
معلوم تــو بچه مایی؟ نعنا دســتش را می آورد جلو و 
می گوید یه ماه گرفتگی روی آســتین مانتوی منه. دقیقا 
مثل آســتین مانتوی رعنا. پدر و مادر به گریه می افتند و 
لحظات بسیار دراماتیکی رقم می خورد. همان شب، در 
جهت آسان ســازی ازدواج، مراسم را دو تا یکی می کنند 
و علــی با رعنــا و رضا با نعنــا ازدواج می کنند. دوربین 

تیلت  آپ می کند و روی تصویر ماه ثابت می ماند.
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